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نقـد و بررسـی نظـرات علمـی کارشناسـان از 

اسـت کـه  بـارز روحیـه علم‌جویـی  مصادیـق 

کار عالمـان در هـر  بایـد در دسـتور  همـواره 

عرصـه‌ای قـرار گیـرد. هر دانشـمندی هـر قدر 

هـم کـه بزرگ باشـد باز هـم دلیل بـر عصمت 

وجـود  او  در  اشـتباه  امـکان  و  نمی‌شـود  او 

خواهـد داشـت. بنابرایـن لازم اسـت همـواره 

نظـرات دانشـمندان در هـر علمـی در معـرض 

نقـد و بررسـی قـرار گیـرد تـا زمینـه رشـد علم 

علمـی  از شـخصیت‌های  یکـی  شـود.  فراهـم 

در  ایشـان  عالمانـه  نظـرات  کـه  ارزشـمندی 

زمینه‌هـای مختلـف دینـی مـورد توجـه اسـت 

و نقـد و بررسـی پیرامـون آن از ارزش زیـادی 

برخوردار اسـت، شـهید دکتر بهشـتی می‌باشد. 

اندیشـمند پرتلاشـی که در عرصه‌های مختلف، 

نظـرات  از  را  علمـی  جامعـه  و  شـده  وارد 

گران‌بهـای خـود بهره‌منـد سـاخته اسـت. یکـی 

نقـد  زمینـه  در  کـه  ارزشـمندی  تلاش‌هـای  از 

نظـرات شـهید بهشـتی صـورت گرفتـه اسـت، 

یادداشـتی اسـت بـا عنـوان »نقـدی کوتـاه بـر 

چهـار موضـع نادرسـت شـهید بهشـتی نسـبت 

بـه غدیـر، سـقیفه و سـجده بـر مهـر در نمـاز« 

کـه توسـط آقـای فرشـید شرفـی نگاشـته شـده 

یافتـه  انتشـار  ایشـان  شـخصی  وبالگ  در  و 

اسـت. در ایـن نوشـتار، قصد داریم به بررسـی 

و  و صحـت  پرداختـه  محرتم  ناقـد  اشـکالات 

سـقم آن‌هـا را مـورد ارزیابـی قرار دهیـم تا در 

نتیجـه مشـخص شـود کـه آیـا این اشـکالات بر 

شـهید بهشـتی وارد اسـت یـا خیر؟ البتـه توجه 

بـه ایـن نکته لازم اسـت که ما در این بررسـی، 

هیچ‌گونـه تعصبـی نداشـته و بنـای بـر توجیـه 

نظـر شـهید بهشـتی بـه هـر قیمتـی را نداریم. 

اشـکالات  علمـی  بررسـی  بـه  صرفـا  بلکـه 

می‌پردازیـم و ممکـن اسـت نتیجـه آن پذیـرش 

اشـکالات یـا قبـول آن‌هـا یـا پذیرش بخشـی از 

آن و عـدم قبـول بخـش دیگـر باشـد.

یکـی از ویژگی‌هـای بـارز شـهید بهشـتی، آزاد 

اندیشـی اسـت. ایشـان بـه هیـچ وجـه فکـر و 

اندیشـه خـود را در بین اقـوال دیگران محصور 

نمی‌کنـد و بزرگی صاحبـان اقوال، مانع از تفکر 

آزاد ایشـان نمی‌شـود. آزاد اندیشـی بـرای همه 

انسـان  وقتـی  زیـرا  اسـت؛  لازم  اندیشـمندان 

بـا فکـری بسـته و اثـر گرفتـه از برخـی امـور، 

ناخواسـته  بـا مسـئله مواجـه شـود،  بخواهـد 
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 1. تشکر از نقد صورت گرفته و 
تـرویج روحـیه آزاد انـدیشـی
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مسـیرش ممکن اسـت منحرف شـود. در نتیجه 

لازم اسـت همه عوامل دیگر را کنار گذاشـته و 

خـود را از بنـد امـوری که ممکن اسـت فکر او 

را جهـت‌دار کند، رها سـاخته و سـپس مسـئله 

را تجزیـه و تحلیـل کنـد. وجود این نـوع تفکر 

در یـک شـخص، عالوه بـر اینکـه باعـث بهرت 

شـدن روند فکر و اندیشـه او می‌شـود، موجب 

ایـن اسـت کـه در مقام تقابـل بـا آرای دیگران 

نیـز بـا سـعه صدر بیشرتی مواجه شـده و رأی 

مخالـف خـود را راحت‌تـر تحمـل کنـد و بـه 

بـودن و... قولـی را رد  صرف خالف مشـهور 

نکـرده بلکـه بـه صـورت اسـتدلالی به بررسـی 

آن پرداختـه و سـپس نظـر می‌دهـد.

بهشـتی،  شـهید  اندیشـه‌های  مطالعـه  بـا 

می‌تـوان به‌صـورت کاملا واضـح، متوجه وجود 

چنین تفکری در اندیشـه ایشـان شـد. به‌عنوان 

نمونـه ایشـان در مـورد پذیرش انتقـاد و تحمل 

می‌آیـد  »خوشـم  می‌فرماینـد:  مخالـف  نظـر 

کـه بعضـی از دوسـتان عزیـز گاهـی می‌آینـد 

بـا صراحـت، بـر خـود مـن در یـک جهـت و 

گاهـی بیـش از یـک جهـت، خـرده می‌گیرنـد، 

مخصوصـا دوسـتان جـوان مـا. می‌گوینـد ایـن 

گوشـه زندگی تو متناسـب با این الگو نیسـت. 

خوشـحالم کـه در برخـورد بـا ایـن انتقاد سـعی 

و  بدهـم  پاسـخ  منصفانـه  آن‌هـا  بـه  می‌کنـم 

اگرنقصـی در خـودم هسـت،  سـعی نمی‌‌کنـم 

آن را توجیـه کنـم. هیـچ دوسـت نـدارم بـه راه 

موفـق  می‌کنـم  آرزو  شـوم.  کشـانده  توجیـه 

باشـم کـه اگـر کمبـودی و نقطه ضعـف عملی 

در مجموعـه برنامـه زندگـی من هسـت اصلاح 

شـود.« )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۰، ج۴: ۳۷۰(

بـا توجـه بـه ایـن ویژگـی شـهید بهشـتی، در 

ابتـدا بایـد از ناقـد محرتم تشـکر کنیـم. قطعا 

اگـر خـود شـهید بهشـتی در قید حیـات بودند 

از این اتفاق خوشـحال شـده و از آن اسـتقبال 

می‌کردنـد. در نتیجـه لازم اسـت مـا در غیـاب 

ایشـان از ناقـد محرتم تشـکر کنیـم و از سـایر 

اندیشـمندان نیـز دعـوت کنیـم تـا بـه بحـث 

و نظـر، پیرامـون اندیشـه‌های شـهید بهشـتی 

بپردازند.

وارد  بهشـتی  شـهید  بـر  کـه  اشـکالی  اولیـن 

شـده ایـن اسـت کـه شـهید بهشـتی در یکـی 

کـه  بـوده  ایـن  نظرشـان  سـخنرانی‌ها  از 

سـقیفه  اصـل  از  علیه‌السالم  امیرالمؤمنیـن 

دفـاع کردنـد و اشکالشـان فقـط بـه انتخـاب 

شـخص بوده اسـت؛ یعنی اشـکال ایشـان فقط 

ایـن بـوده کـه چـرا ابوبکـر انتخـاب شـده و 

امیرالمؤمنیـن علیه‌السالم انتخاب نشـده اسـت 

و گرنـه اصـل اینکـه سـقیفه تشـکیل شـد و به 

فکـر حکومت بودند، کار درسـتی بوده اسـت. 

شـهید بهشـتی در ایـن بـاره می‌فرماینـد: »از 

ابی‌طالـب  علی‌بـن  از  کـه  کلماتـی  مجموعـه 

علیه‌السالم در نهج‌البلاغـه و در جاهـای دیگر 

نقـل شـده ایـن بـه دسـت می‌آیـد کـه علـی 

علیه‌السالم ایـن عمل افـراد برجسـته مدینه را 

کـه بـه فکـر تعییـن تکلیـف مسـئله زمامداری 

امـت اسالم بعد از وفـات پیغمبر اسالم بودند 

تأییـد و حتی قدردانی و سـتایش کـرد. اعتراض 

علـی )ع( و دوسـتان علـی ایـن بـود کـه چـرا 

برخالف آنچـه پیغمبر اکرم فرمـوده بود در آن 

جلسـه عمومـی، علـی )ع( به این مقـام تعیین 

نشـد و بـا او بیعـت نشـد.« )سـخنرانی شـهید 

بهشـتی بـه مناسـبت رحلـت پیامرب اسالم( 

اشـکال ناقـد محرتم ایـن اسـت کـه حتـی یک 

روایـت هـم در مـدح سـقیفه نداریـم؛ نـه در 

نهج‌البلاغه و نه در سـایر روایات شـیعه؛ اتفاقا 

روایاتـی در ذم آن داریـم. )شرفـی، ۱۴۰۱( 

در بررسـی ایـن اشـکال بایـد گفـت بـرای نقـد 

فکـری  مبانـی  بـه  توجـه  شـخصی،  هـر  آرای 

شـهید  مبنـای  اسـت.  اهمیـت  حائـز  ایشـان 

بهشـتی ایـن اسـت کـه نظـام سیاسـی اسالم، 

نظـام امـت و امامـت اسـت کـه بـر دو اصـل 

مکتبـی بـودن و اختیـاری بودن اسـتوار اسـت. 

وجـه  هیـچ  بـه  حکومـت  ایشـان  نـگاه  از 

تحمیلـی نیسـت و حتـی در عصر حضـور امام 

نیـز ایشـان از سـوی خداونـد تعییـن می‌شـود 

ولـی تحمیلی نیسـت یعنی مردم بایـد بپذیرند 

و اگـر مـردم نپذیرنـد هرچنـد دچـار معصیـت 

شـده‌اند ولـی امـام، حکومت نخواهد داشـت. 

دیگـران، ۱۴۰۲: ۸۲-۹۴( و  )رفیعـی 

بـاره  ایـن  در  نیـز  رهربی  معظـم  مقـام 

می‌فرماینـد: »در اسالم بـه نظـر مـردم اعتبـار 

داده شـده؛ رأی مـردم در انتخـاب حاکـم و در 

کاری کـه حاکـم انجـام می‌دهـد، مـورد قبـول 

و پذیـرش قـرار گرفتـه. لـذا شام می‌بینیـد کـه 

امیرالمؤمنیـن )علیـه الصّالة و السّالم( با اینکه 

و  پیغمرب  منسـوب  واقـع،  لحـاظ  از  را  خـود 

صاحـب حـق واقعی بـرای زمامـداری می‌داند، 

آن وقتـی کـه کار به رأی مـردم و انتخاب مردم 

می‌کشـد، روی نظـر مـردم و رأی مـردم تکیـه 

می‌کنـد. یعنـی آن را معتبر می‌شامرد و بیعت 

حقانیـت  بـرای  یـک شرط  اسالمی  نظـام  در 

زمامـداریِ زمامـدار اسـت. اگـر یـک زمامداری 

بـود کـه مردم بـا او بیعت نکردنـد، یعنی آن را 

قبـول نکردنـد، آن زمامـدار خانه‌نشـین خواهد 

بـه  حکومـت  و  ولایـت  مشروعیـت  و  شـد 

بیعـت مردم وابسـته اسـت یـا بگوییـم فعلیت 

زمامـداری و حکومـت بـه بیعت مردم وابسـته 

اسـت. آن وقتـی کـه بعـد از قتل عثامن، مردم 

آمدنـد اطـراف خانـه‌ امیرالمؤمنیـن را گرفتنـد، 

 2. بررسـی اشـکال اول؛ دفاع 
امیرالمؤمنین علیه‌السلام از اصل 
سقیفه و توجه اشکال به انتخاب 
شـخص ابوبکر به جای ایشـان
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کـه  نفرمـود  مـردم  بـه  خطـاب  امیرالمؤمنیـن 

شام چـه کاره‌اید؟ رأی شام چـه تأثیـری دارد؟ 

وقتـی  غیـری«؛  التمسـوا  و  »دعونـی  فرمـود: 

می‌خواسـت اسـتنکاف کنـد از قبـول خلافت و 

زمامـداری، بـه مـردم گفت من را رهـا کنید، به 

سراغ دیگری بروید. یعنی اراده‌ شام، خواسـت 

شام، انتخاب شماسـت که تعیین کننده اسـت؛ 

پـس از مـن منصرف بشـوید، بـه سراغ دیگری 

برویـد.« )حسـینی خامنـه‌ای، ۱۳۶۶/۰۳/۲۲(

بـا توجـه بـه مبنـای فـوق، معلـوم می‌شـود که 

از نـگاه شـهید بهشـتی، هـر چنـد امیرالمومنین 

علیه‌السالم از جانـب خداونـد و پیامرب تعیین 

شـده بـود، ولـی بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از 

ارکان حکومـت، اختیـاری بـودن اسـت، مـردم 

بایـد بپذیرنـد. از طرفـی تشـکیل سـقیفه که با 

حضـور جمعـی از بـزرگان انجـام شـد می‌تواند 

در راسـتای همیـن حـق انتخـاب مـردم باشـد. 

واقعـا  آیـا  سـقیفه  افـراد  اینکـه  در  البتـه 

نماینـده مـردم بودنـد یـا خیـر و اینکـه آیـا رأی 

آنـان لزومـا رأی مـردم بـوده یـا خیـر، مباحثـی 

می‌توانـد مطـرح شـود ولـی آنچه کـه در اینجا 

مـورد نظـر اسـت اصـل مبناسـت کـه از نـگاه 

شـهید بهشـتی چـون حکومـت نبایـد تحمیلـی 

باشـد پـس می‌توان تشـکیل سـقیفه را نمونه‌ای 

ایـن  در  کـه  دانسـت  مـردم  انتخـاب  از حـق 

صـورت، اصـل آن مذمـوم نخواهد بـود، اگرچه 

خروجـی آن و نپذیرفتن حکومـت کسـی کـه 

شایسـته‌تر بـوده و از جانـب خـدا نیـز تعییـن 

شـده بـود، مذمـوم و ناپسـند اسـت.

امیرالمومنیـن  کـه  ادعـا  ایـن  مـورد  در  البتـه 

کرده‌انـد،  مـدح  را  سـقیفه  کار  علیه‌السالم 

واقعیـت ایـن اسـت کـه ما نیـز بعـد از تتبع و 

بررسـی بـه مـوردی کـه نشـانگر مـدح سـقیفه 

باشـد دسـت نیافتیـم ولـی شـاید ادعای شـهید 

بهشـتی در ایـن زمینـه نتیجـه برداشـت کلـی 

ایشـان از روایات اسـت که بیانگر نظام سیاسی 

شـهید  برداشـت  وقتـی  یعنـی  اسـت؛  اسالم 

بهشـتی ایـن اسـت کـه نظـام سیاسـی اسالم 

مبتنـی بـر تحمیـل نیسـت، طبیعـی اسـت کـه 

برداشـت ایشـان از مجمـوع ادلـه ایـن خواهد 

بـود کـه در نگاه امیرالمؤمنین علیه‌السالم اصل 

انتخـاب مـردم  اگـر در راسـتای حـق  سـقیفه 

شـود،  واقـع  مذمـت  مـورد  نمی‌توانـد  باشـد، 

اگرچـه خروجـی ایـن حـق انتخـاب از آنجـا که 

مخالفـت بـا دسـتور خداونـد و پیامرب اسـت، 

امـری ناپسـند اسـت. احتاملا مـراد ایشـان از 

وجـود روایاتـی در مـدح سـقیفه همیـن باشـد 

و گرنـه در خصـوص مـدح سـقیفه دلیلی یافت 

شـواهد  از  می‌توانـد  کـه  مـواردی  از  نشـد. 

امیرالمؤمنیـن  باشـد کلام  نظـر شـهید بهشـتی 

علیه‌السالم اسـت کـه می‌فرماینـد: »إنّ هـذا 

امرکـم، لیـس لأحـد فیـه حـق إلا مـن أمّرتـم«؛ 

»ایـن مسـئله حکومـت بـه اختیـار شماسـت، 

کسـی حقـی در آن نـدارد مگـر آنکـه شام او 

را به‌عنـوان حاکـم انتخـاب کنیـد.« )موسـوی، 

۱۴۲۶، ج۵: ۴۰۴( همچنیـن در جـای دیگـری 

»إنمـا  می‌فرماینـد:  علیه‌السالم  امیرالمؤمنیـن 

الشـوری للمهاجریـن و الأنصـار فـإن اجتمعـوا 

علـی رجـل و سـمّوه إماما کان ذلـک لله رضا«؛ 

»شـوری بـرای مهاجریـن و انصـار اسـت، پـس 

اگـر بـر شـخص خاصـی اجامع کردنـد و او را 

به‌عنـوان امـام برگزیدنـد، هامن رضایـت الهی 

را دارد.« )رضـی، ۱۳۸۷، نامـه۶(

معلـوم می‌شـود سـخن  فـوق،  توضیحـات  بـا 

شـهید بهشـتی در ایـن زمینـه کامال مبتنـی بر 

مبنـای خـود ایشـان در زمینـه نظـام سیاسـی 

اسالم اسـت. امـا اینکه این مبنا درسـت اسـت 

خـود  جـای  در  کـه  اسـت  مطلبـی  خیـر،  یـا 

ظرفیـت  از  و  گیـرد  قـرار  بحـث  مـورد  بایـد 

ایـن نوشـتار خـارج اسـت. علاقه‌منـدان جهـت 

اطالع بیشرت دربـاره ایـن مبنـا می‌تواننـد بـه 

فصـل دوم کتـاب »سیاسـت بهشـتی« مراجعـه 

فرماینـد.

بهشـتی وارد  بـه شـهید  کـه  اشـکالی  دومیـن 

رهـا  از  ایشـان  دفـاع  مـورد  در  اسـت  شـده 

سـاختن جنـازه پیامرب و رفتن برخـی صحابه به 

سـقیفه اسـت. ایشـان در این بـاره می‌فرمایند: 

»از بسـیاری از آقایـان اهـل منرب شـنیده‌ام که 

در ایـن روزها بـه صورت انتقـاد و خرده‌گیری، 

می‌گوینـد کـه بلـه، مسـلمانان جنـازه پیغمرب 

مسـئله  سراغ  رفتنـد  خوشـان  و  گذاشـتند  را 

حکومـت! ایـن انتقـاد بسـیار نابه‌جـا و بسـیار 

خطرنـاک اسـت. بـرای اینکـه از نظـر تعالیـم 

اسالم، روشـن کـردن تکلیف مسـئله زمامداری 

و اداره امـت اسالم یـک واجـب فـوری قطعی 

بوده و شرکت در مراسـم غسـل و کفن و دفن 

پیغمرب هـم یـک واجـب قطعـی اسـت. بایـد 

گروهـی بـه ایـن واجـب بپردازنـد و آن چنـد 

نفـری کـه می‌تواننـد ایـن کار را انجـام دهنـد 

و بقیـه بـه آن کار دیگـر بپردازند.« )سـخنرانی 

پیامرب  رحلـت  مناسـبت  بـه  بهشـتی  شـهید 

 3. بررسـی‌ اشـکال دوم: دفـاع 
امیرالمؤمنین )ع( از رها ساختن جنازه 
پیامبر و رفتن برخی صحابه به سقیفه
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»مــن  می‌فرماینــد:  همچنیــن  اســام( 

مخصوصــاً در چنــد نوبتــی کــه در همیــن 

ایــام، در مجالــس ســوگواری شرکــت می‌کــردم 

گاه و بــی‌گاه کــه می‌دیــدم بعضــی از آقایــان 

انتقــاد،  و  به‌عنــوان خرده‌گیــری  منــر  روی 

می‌گفتنــد کــه مــردم جنــازه پیغمــر اکــرم 

را گذاشــتند و رفتنــد سراغ تعییــن تکلیــف 

تعبیــر  ایــن  از  می‌بــردم  رنــج  حکومــت، 

منحــرف کننــده غلــط.« )هــان(

ــده  ــتی وارد ش ــهید بهش ــه ش ــه ب ــکالی ک اش

ــه اینکــه تکلیــف  ــا توجــه ب ــه ب ــن اســت ک ای

ــخص  ــر مش ــام پیام ــا اع ــر ب ــینی پیام جانش

شــده بــوده، دیگــر جایــی بــرای ایــن کار وجود 

ــه  نداشــته اســت. پــس چــرا شــهید بهشــتی ب

ــن  ــه اســت؟ ضم ــقیفه پرداخت ــاع از کار س دف

اینکــه ایــن گلایــه در مضامیــن روایــات اهــل 

بیــت علیهم‌الســام نیــز وارد شــده اســت. 

)شرفــی، 1401( 

در بررســی ایــن اشــکال در ابتــدا بایــد بــه 

ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه اصــل توجــه شــهید 

بهشــتی بــه اهمیــت تعییــن تکلیــف زمامــدار 

ــا تجهیــز میــت  حکومــت و عــدم تنافــی آن ب

مســئله  مــردم،  از  دیگــر  برخــی  ســوی  از 

ــه  ــر جامع ــی ره ــی وقت ــت. یعن ــتی اس درس

ــه  ــد ب ــا مــی‌رود طبیعــی اســت کــه بای از دنی

فکــر جانشــین او باشــیم تــا هــرج و مــرج 

در جامعــه ایجــاد نشــود. به‌عنــوان نمونــه 

می‌تــوان بــه تشــکیل مجلــس خــرگان رهــری 

ــه  ــوان الل ــی رض ــام خمین ــال ام ــس از ارتح پ

ــه اشــاره کــرد کــه قبــل از تشــییع  ــی علی تعال

ــازه، مجلــس خــرگان تشــکیل جلســه داد.  جن

بــر مجلــس  کــه نمی‌تــوان  اســت  طبیعــی 

ــام  ــازه ام ــه چــرا جن خــرگان خــرده گرفــت ک

راحــل را رهــا کــرده و بــه فکــر حکومــت 

ــه  ــه زمین ــر جامع ــن ره ــا رف ــتید. از دنی هس

ــت  ــف اس ــای مخال ــرای جریان‌ه ــاعدی ب مس

کــه بتواننــد بــا ایجــاد هــرج و مــرج و ناامنــی، 

حکومــت را از پــای درآورنــد. بــه همیــن خاطر 

ــن تکلیــف مســئله  ــه تعیی ــه سرعــت ب ــد ب بای

ــیبی از  ــا آس ــت ت ــت پرداخ ــداری حکوم زمام

این جهت به حکومت وارد نشود.

ــا وجــود  ــه ب ــن مســئله ک ــا در خصــوص ای ام

توســط  علیه‌الســام  امیرالمومنیــن  انتخــاب 

خــدا و پیامــر، دیگــر چــه جایــی بــرای تصمیم 

مــردم در مــورد حکومــت وجــود دارد، توجــه 

بــه مبنایــی کــه در قســمت قبــل توضیــح داده 

شــد، راهگشاســت؛ زیــرا بــر اســاس آنچــه 

توضیــح داده شــد، مبنــای شــهید بهشــتی ایــن 

اســت کــه نظــام سیاســی اســام، نظــام امــت و 

امامــت اســت و بــر دو رکــن »مکتبــی بــودن« 

و »اختیــاری بــودن« اســتوار اســت. حتــی 

ــز اگرچــه ایشــان از  در زمــان حضــور امــام نی

ــق  ــی ح ــود ول ــن می‌ش ــد تعیی ــوی خداون س

انتخــاب مــردم نیــز پابرجاســت و اگــر مــردم، 

انتخــاب کننــد، اگرچــه  شــخص دیگــری را 

در ایــن انتخــاب، معصیــت کرده‌انــد ولــی 

ــن  ــوم از بی ــرای معص ــت ب ــه حکوم ــک پای ی

ــی نخواهــد داشــت.  مــی‌رود و دیگــر حکومت

بــا ایــن توضیــح، مشــخص می‌شــود کــه رفــن 

عــده‌ای بــه ســقیفه از بــاب حــق انتخــاب 

مجــددا  البتــه  اســت.  در حکومــت  مــردم 

تکــرار می‌کنیــم کــه تأکیــد مــا بــر ایــن اســت 

ــا  ــق ب ــا مطاب ــه ســخن شــهید بهشــتی کام ک

مبنــای خودشــان اســت و اینکــه در بحــث 

نظــام سیاســی اســام، آیــا ایــن مبنــا پذیرفتــه 

شــود یــا اینکــه نظــام سیاســی اســام را طــور 

دیگــری اســتنباط کنیــم، مســئله‌ای اســت کــه 

ــی  ــث و بررس ــورد بح ــد م ــود بای ــای خ در ج

ــرد. ــرار بگی ق

در ضمــن، روایاتــی کــه ناقــد محــرم، به‌عنــوان 

مطــرح شــدن گلایــه رهاســازی پیامــر، بــه آن 

اســتدلال کرده‌انــد، قابلیــت اســتدلال ندارنــد؛ 

ــت  ــوان برداش ــه می‌ت ــزی ک ــت چی ــرا نهای زی

کــرد گلایــه از زیرپــا گذاشــن دســتور خداونــد 

ــز  ــا نی ــه م ــت ک ــن اس ــن امیرالمومنی در تعیی

ــی  ــم ول ــد کردی ــودن آن تأکی ــت ب ــر معصی ب

اینکــه از ایــن روایــات بخواهیــم این‌گونــه 

ــم کــه مــردم حقــی در انتخــاب  نتیجــه بگیری

ــد، درســت نیســت. حکومــت ندارن

شــهید  بــه  کــه  اشــکالاتی  از  دیگــر  یکــی 

ــرا  ــه چ ــت ک ــن اس ــده ای ــه ش ــتی گرفت بهش

ایشــان بزرگتریــن عیــد را عیــد فطــر و قربــان 

دانســته‌ و عیــد غدیــر را ذکــر نکرده‌انــد. 

ابتــدا عبــارت  ایــن مســئله  بــرای بررســی 

شــهید بهشــتی در ایــن بــاره را نقــل می‌کنیــم: 

ــم،  ــن می‌گیری ــر را جش ــاد پیغم ــا روز می »م

ــم، محمــد را  ــه پیغمبرمــان احــرام می‌گذاری ب

ــم  ــوش نکنی ــا فرام ــم ام ــت داری ــی دوس خیل

ــد  ــد اســت؛ عی ــا دو عی ــد م ــن عی ــه بزرگتری ک

فطــر و عیــد اضحــی...در اینجــا نکتــه‌ای اســت 

کــه در مــورد عیــد هــم هــان نکتــه اســت و 

مــن مطلــب را در مــورد عیــد عــرض می‌کنــم. 

ــر و  ــد فط ــلمانان عی ــا مس ــد م ــن عی بزرگتری

ــورد  ــبختانه در م ــت و خوش ــی اس ــد اضح عی

عیــد فطــر و عیــد اضحــی همــه متفقیــم کــه 

ــد فطــر اســت و روز  ــاه شــوال، عی روز اول م

دهــم مــاه ذی‌الحجــه عیــد اضحــی اســت 

اختلافــی  آن هیچ‌گونــه  تاریــخ  و  روز  در  و 

ــه تاریخــی  نداریم...میــاد پیغمــر، یــک حادث

و  داســتان  یــک  )ع(  علــی  میــاد  اســت. 

ــی یــک واقعــه‌ای  واقعــه‌ تاریخــی اســت. یعن

اســت کــه هــر قــدر هــم زنــده باشــد بالاخــره 

ــر  ــد فط ــا عی ــت. ام ــته اس ــه گذش ــوط ب مرب

ــه حــال و  ــوط ب ــد اضحــی همیشــه مرب و عی

ــلمانان،  ــت...یعنی مس ــده اس ــه آین ــوط ب مرب

ــده را  ــال و آین ــان ح ــه زم ــوط ب ــائل مرب مس

ــان  ــه زم ــوط ب ــائل مرب ــر مس ــدم ب ــد مق بای

ــد.  ــت دهن ــد و اهمی ــرام بگذارن ــته اح گذش

ولــو آن حــوادث گذشــته حادثــه‌ بزرگــی چــون 

ــون  ــر، چ ــاد پیغم ــون می ــر، چ ــت پیغم بعث

ــه  میــاد علــی، چــون منصــوب کــردن علــی ب

مقــام ولایــت و خلافــت، یعنــی روز غدیرخــم 

ــو  ــه ن ــائل همیش ــد مس ــلمانان بای ــد. مس باش

و صددرصــد نــو و صددرصــد مربــوط بــه 

ــی  ــده، یعن ــان آین ــود و زم ــان خ ــر و زم ع

 4. بررسی اشکال سوم؛ طرح عید 
فطر و قـربان به‌عنـوان بزرگترین 

عید و پایین آوردن ارزش عید غدیر
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مســائلی کــه در ســازندگی امــت اســام مؤثــر 

اســت را بیشــر اهمیــت دهنــد. مســئله‌ فطــر 

و مســئله‌ی اضحــی از ایــن قبیــل اســت.« 

ــه  ــورگ ب ــامی هامب ــز اس ــخنرانی در مرک )س

ــام( ــر اس ــاد پیام ــبت می مناس

در  کــه  اســت  ایــن  محــرم  ناقــد  اشــکال 

روایــات، افضــل اعیــاد، عیــد غدیــر نــام بــرده 

شــده و چــرا شــهید بهشــتی بــه آن توجــه 

ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــرا از ن ــت؟ چ ــرده اس نک

ــت  ــی اس ــئله تاریخ ــا مس ــر صرف ــئله غدی مس

ــر،  ــه غدی ــر اســاس مــن خطب ــی کــه ب در حال

پیامــر اکــرم دســتور بــه تبلیــغ ایــن قضیــه بــه 

غایبــان تــا روز قیامــت را صــادر کرده‌انــد؟ 

 )1401 )شرفــی، 

در پاســخ بــه ایــن اشــکال بایــد گفــت در 

مقــام مقایســه بیــن دو چیــز بایــد بــه جهــت 

دقــت  بایــد  یعنــی  کــرد؛  توجــه  مقایســه 

ــر  ــه از چــه لحاظــی یــک موضوعــی ب کــرد ک

موضــوع دیگــر برتــری داده شــده اســت؟ 

ــن  ــه چنی ــوان نتیج ــه نمی‌ت ــت ک ــی اس طبیع

مطلــق  برتــری  معنــای  بــه  را  مقایســه‌ای 

آن چیــز دانســت. به‌عنــوان نمونــه اگــر از 

ــم بیشــری  ــف« عل ــر، شــخص »ال ــن دو نف بی

داشــته باشــد ولــی شــخص »ب« از لحــاظ 

اخلاقــی قوی‌تــر باشــد، حــال اگــر مــا در 

ــخص  ــم، ش ــن آن دو بگویی ــه بی ــام مقایس مق

ــری دارد،  ــاق به ــون اخ ــت چ ــر اس »ب« به

ــاظ  ــا از لح ــه م ــت ک ــدان معناس ــن ب ــا ای آی

علمــی هــم شــخص »ب« را بهــر می‌دانیــم؟! 

مشــخص اســت کــه ســخن مــا چنیــن معنایــی 

نــدارد. وقتــی مــا دلیــل برتــری »ب« را اخــاق 

او قــرار داده‌ایــم معلــوم میشــود مقایســه مــا 

از لحــاظ اخــاق بــوده اســت. حــال در بحــث 

ــک  حــاضر، شــهید بهشــتی از لحــاظ اینکــه ی

قضیــه تاریخــی اســت یــا اینکــه همیشــه 

ــان،  ــر و قرب ــد فط ــد عی ــت، می‌فرماین ــو اس ن

ــال،  ــر س ــوده و ه ــو ب ــرا ن ــت زی ــر اس مهم‌ت

قضیــه  یــک  غدیــر  ولــی  می‌شــود  تکــرار 

تاریخــی اســت. ایــن ســخن کامــا درســت 

ــه ارزش  ــن نیســت ک ــش ای ــی معنای اســت ول

بــالای غدیــر و مســئله ولایــت و شرطیــت آن 

در قبولــی اعــال نادیــده گرفتــه شــود. کســی 

ــه  ــت مقایس ــی جه ــت. ول ــا نیس ــر این‌ه منک

چیــز دیگــری بــوده اســت. طبیعتــا اگــر جهــت 

ــا  ــک از آن‌ه ــدام ی ــه ک ــود ک ــن ب ــه ای مقایس

ــر بیشــری دارد، پاســخ،  ــال، اث ــی اع در قبول

عیــد غدیــر بــود. از نــگاه شــهید بهشــتی 

ــی  ــت و حت ــم اس ــیار مه ــت بس ــئله ولای مس

ایشــان ضمــن اینکــه شــخص قضیــه را تاریخــی 

ــرده  ــی ک ــده تلق ــی روح آن را زن ــد ول می‌دانن

و می‌فرماینــد: »یــک بــار از مــن در هامبــورگ 

پرســیدند کــه آیــا مســئله ولایــت یــک مســئله 

علــی)ع(  بیــن  اختــاف  و  اســت  تاریخــی 

و دیگــران تمــام شــده و حــالا مــا داریــم 

سرتاریــخ، حــرف می‌زنیــم یــا اینکــه یــک 

مســئله زنــده اســت؟ گفتــم شــخصش تاریخــی 

خــوب  اســت.  زنــده  روحــش  امــا  اســت، 

اگرعلــی زمامــدار شــود،  بفرماییــد!  توجــه 

ــا عشــق و  ــدرت، ب ــز ق ــه مرک ــده، ب ــاكان زب پ

ــرو  ــاکان بی‌آب ــوند و ناپ ــک می‌ش ــه نزدی علاق

دور  اتوماتیــک  به‌طــور  قــدرت،  مرکــز  از 

ــردم متوســط، تحــت  می‌شــوند. در نتیجــه، م

اداره آن پــاکان زبــده، از بهتریــن شرایــط پــاک 

مانــدن و داشــن زندگــی ســعادتمند برخــوردار 

ــب  ــن مطل ــن نتیجــه طبیعــی ای می‌شــوند. ای

ــه  ــود ک ــزی ب ــدرت، مرک ــز ق ــر مرک ــت. اگ اس

ــل  ــد و ح ــذب کن ــده را ج ــاكان زب ــد پ بتوان

ــده  ــاکان زب ــن پ ــت ای ــه دس ــور، ب ــد ام و عق

ــارت  ــرای مــردم متوســط عب ــد، نتیجــه ب بیافت

اســت از ســعادت، بــه پاکــی نزدیک‌تــر شــدن، 

پاك‌تــر شــدن و نتیجــه خــودکارش نســبت بــه 

ــرو و در فســاد غوطــه ورشــده،  ــاکان بی‌آب ناپ

بــه گوشــه‌ها و بیغوله‌هــا روانــه شــدن اســت. 

زمامــداری علــی یــک چنیــن زمامــداری‌ای 

ــتی، 1400، ج4: 155( ــینی بهش ــود.« )حس ب

معلــوم  توضیحــات،  ایــن  بــه  توجــه  بــا 

ــر شــهید بهشــتی خــرده  ــوان ب می‌شــود نمی‌ت

گرفــت کــه چــرا عیــد فطــر و قربــان را از 

غدیــر بالاتــر دانســته؛ زیــرا مشــخص شــد کــه 

مقایســه از جهــت خاصــی بــوده و ناظــر بــه 

جهــات دیگــر نبــوده اســت. ضمــن اینکــه 

توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز لازم اســت کــه ایــن 

ــده و  ــراد ش ــان ای ــورگ آلم ــخنرانی در هامب س

ــی شــهید بهشــتی  ــه فضــای زندگ ــا توجــه ب ب

ــاش  ــکان و ت ــنت در آن م ــل س ــود اه و وج

و  مســالمت‌آمیز  همزیســتی  بــرای  ایشــان 
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جــذب اهــل تســنن، ایــن مــوارد اقتضــای ایــن 

را دارد کــه روی نقــاط اختــاف تأکیــد نکنــد. 

اتفاقــا همیــن اقدامــات، موجــب اســتقبال 

بســیاری از اهــل تســنن از برنامه‌هــای ایشــان 

در هامبــورگ آلمــان شــد.

ــه  ــتی ب ــهید بهش ــه ش ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب

ــت  ــراد اهــل تســنن، واقعی منظــور جــذب اف

کــردن  برجســته  در  بلکــه  نــداد  تغییــر  را 

بحث‌هــا ســلیقه بــه خــرج داد و نقــاط اتحــاد 

را برجســته کــرد و قطعــا ایــن بــه معنــای 

ــت. ــیعه نیس ــد ش ــی از عقای ــم پوش چش

یکــی دیگــر از اشــکالاتی که به شــهید بهشــتی 

شــده ایــن اســت کــه چــرا ایشــان در هامبورگ 

به‌منظــور ایجــاد وحــدت و تقریــب، مهرهــای 

ــتمال  ــر روی دس ــد و ب ــته بودن ــاز را برداش نم

کاغــذی ســجده می‌کردنــد؟ تقریــب مذاهــب 

بــه معنــای دســت کشــیدن از عقایــد خودمــان 

نیســت بلکــه بــه ایــن معناســت کــه در عیــن 

ــد خــود، ســعی در  ــر اصــول و عقای ــظ ب تحف

باشــیم  داشــته  مســالمت‌آمیز  همزیســتی 

و نقــاط اختــاف را مایــه اختــاف و نــزاع 

ندانیــم بلکــه اختلافــات را در محافــل علمــی 

ــی، 1401(  ــم. )شرف حــل کنی

ــد گفــت طبــق  ــن اشــکال بای ــه ای در پاســخ ب

ســجده  معظــم،  مراجــع  از  برخــی  نظــر 

بــر روی دســتمال کاغــذی صحیــح اســت. 

ــم  ــام معظ ــر مق ــانی دف ــاع رس ــگاه اط )پای

73؛  شــیرازی،1427،ج1:  مــکارم  رهــری؛ 

مظاهــری،1389: 139( بنابرایــن اقــدام ایشــان 

را نمی‌تــوان بــه معنــای دســت کشــیدن از 

ــوق،  ــه ف ــه نکت ــه ب ــا توج ــت. ب ــد دانس عقای

ســؤال اینجاســت کــه اگــر از بیــن دو کاری کــه 

هــر دو طبــق نظــر مــا جایــز اســت ولــی یکــی 

حاشیه‌ســاز  دیگــری  و  اســت  حساســیت‌زا 

نیســت و باعــث وفــاق میــان مــردم می‌شــود، 

انتخــاب  را  کار دوم  ایــن دو،  بیــن  از  اگــر 

ــد  ــه از عقای ــت ک ــن معناس ــه ای ــا ب ــم، آی کنی

خــود دســت کشــیده‌ایم؟! اتفاقــا ایــن اقــدام، 

ــق شــهید بهشــتی اســت  نشــانگر بینــش عمی

ــف دارد و  ــراد مختل ــذب اف ــعی در ج ــه س ک

ضمــن رعایــت نــکات شرعــی بــه جــذب نیــز 

ایــن راه بســیار موفــق  می‌پــردازد کــه در 

ــد. بودن

یکــی از اشــکالات ناقــد محــرم بــه ایــن اقــدام 

شــهید بهشــتی ایــن اســت کــه ایــن اقــدام بــا 

خــود ســخنان شــهید بهشــتی ســازگار نیســت؛ 

ــد:  ــی می‌فرماین ــتی در جای ــهید بهش ــرا ش زی

»چنــد نفــر از بــرادران شــیعی مقیــم هامبورگ 

ــا  ــه ب ــی ک ــاز جماعت ــا در نم ــه م ــد ک می‌گفتن

بــرادران ســنی‌مان می‌خوانیــم گاهــی فکــر 

ــجده  ــرای س ــزی ب ــم چی ــا ه ــه م ــم ک می‌کنی

ــم.  ــم و روی هــان فــرش نمــاز بخوانی نگذاری

ــه آن  ــن ب ــت. م ــاره چیس ــن ب ــو در ای ــر ت نظ

آقایــان عــرض کــردم کــه آیــا فکــر می‌کنیــد بــا 

کنــار گــذاردن خــاک یــا چــوب بــرای ســجده، 

تمــام اختلافــات میــان تمــام فرقه‌هــای اســامی 

در مســائل فرعــی حــل می‌شــود؟ هرگــز! 

ــروان دو  ــم کــه پی ــال زدم گفت ــرای آن‌هــا مث ب

ــع  ــنی در موق ــی س ــب فقه ــب از مذاه مذه

را  دســت‌ها  ادب  بــه  می‌داننــد  لازم  نمــاز 

اینطــور ببندنــد و بایســتند. پیــروان دو فرقــه‌ 

دیگــر و همچنیــن فرقــه شــیعه می‌گوینــد 

ایــن کار واجــب نیســت و یــا اصــاً حــرام 

ــود در  ــا می‌ش ــالا آی ــرد. ح ــد ک ــت و نبای اس

ــت را  ــم دس ــامی ه ــت اس ــاز جماع ــک نم ی

بســته و هــم بــاز کنیــم؟ نمی‌شــود. خــواه 

ناخــواه نمی‌شــود و از ایــن آقایــان پرســیدم کــه 

ــه متشــکل  ــی ک ــن صفــوف نمــاز جماعت در ای

بــرادران  بــرادران مســلمان ســنی مــا و  از 

مســلمان شــیعی مــا تشــکیل مي‌شــود، در 

ایــن صفــوف جماعــت از نظــر طــرز ایســتادن 

و دســت، چگونــه رفتــار می‌کنیــد؟ گفتنــد 

یــک عــده‌ای دســت‌ها را می‌بندنــد و یــک 

نمــاز  بــه  و  می‌اندازنــد  را  دســت‌ها  عــده 

می‌ایســتند. گفتــم آیــا ایــن تفــاوت، شــا 

را از مســلمان بــودن، نمازگــزار بــودن و بــا 

ــرون  ــودن بی ــته ب ــته و یک‌دس ــر پیوس یکدیگ

می‌بــرد؟ گفتنــد نــه! گفتــم خیلــی خــوب، 

ــب را در مــورد ســجده عمــل  ــن مطل ــن ای عی

کنیــد. بــه آن بــرادران عزیــز مــا بفهمانیــد مــا 

اگــر روی خــاک نمــاز می‌گزاریــم،‌ اگــر روی 

چــوب پیشــانی می‌گذاریــم ایــن یــک مســئله 

ــدارد  ــی ن ــز معن ــت و هرگ ــی اس ــی فقه فرع

کــه اختــاف در یــک مســئله‌ فرعــی، مــا را در 

اصــول از یکدیگــر جــدا کنــد.« )ســخنرانی در 

مرکــز اســامی هامبــورگ بــه مناســبت میــاد 

پیامــر اســام(

در ایــن بــاره بایــد گفــت هیــچ منافاتــی میــان 

گفتــار شــهید بهشــتی بــا عمــل ایشــان وجــود 

ــر  ــرا اولا ایشــان از ســجده کــردن ب ــدارد؛ زی ن

فــرش، نهــی کرده‌انــد ولــی اقــدام ایشــان 

ســجده کــردن بــر دســتمال کاغــذی اســت 

ــرا  ــد؛ زی ــرق دارن ــی ف ــم خیل ــا ه ــن دو ب و ای

ــن اینکــه  ــر دســتمال کاغــذی در عی ســجده ب

حساســیت زا نیســت ولــی صحیــح اســت 

ــا  ــت. ثانی ــح نیس ــرش صحی ــر ف ــجده ب ــا س ام

می‌شــود  معلــوم  ســوال‌کنندگان  ســوال  از 

ــیتی  ــط، حساس ــر در آن شرای ــر مه ــجده ب س

ــه  ــوده ک ــوال ب ــان س ــط برایش ــته و فق نداش

چــرا مــا بــر فــرش ســجده نکنیــم؟ امــا در 

اســامی  مرکــز  از  مهــر  بحــث جمــع‌آوری 

هامبــورگ، بحــث حساســیت مطــرح اســت و 

ــال  ــه اینکــه شــهید بهشــتی به‌دنب ــا توجــه ب ب

ــد طبیعــی اســت  جــذب افــراد مختلــف بودن

کــه به‌دنبــال برجســته کــردن مــوارد مــورد 

قبــول همــه مســلمانان باشــند و از دســت 

ــد.  ــز کنن ــی پرهی ــاط اختلاف ــن روی نق گذاش

مطالبشــان  از  قســمتی  در  محــرم  ناقــد 

ــدی در  ــیب‌های ج ــی از آس ــد: »یک فرموده‌ان

زمینــه فعالیت‌هــای تقریبــی آن اســت کــه در 

ــراد  ــع، مشــاهده می‌شــود اف بســیاری از مواق

معنــای وحــدت و تقریــب را آن می‌داننــد کــه 

ــا  ــد و باور‌ه ــام عقای ــی/ تم ــت از برخ ــا دس م

مبــادا  تــا  برداریــم  خــود  عملکرد‌هــای  و 

طــرف مقابــل نســبت بــه مــا دیــد منفــی و یــا 

نادرســتی پیــدا کنــد! حــال آنکــه کارکــرد اصلی 

 5. بـررسی اشکال چهارم: برداشتن 
مهر نـماز و مفاتیح از مـرکز اسـلامی 

هامبورگ به‌منظور ایجاد وحدت و تقریب
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تقریــب آن اســت کــه تــا افــراد ضمــن پذیرفــن 

اختلافــات و تفاوت‌هــای فکــری و اعتقــادی و 

ــنج  ــمت تش ــه س ــا ب ــردن فض ــردی، از ب عملک

خــودداری کــرده و نهایــت همــکاری بــرای 

ایجــاد فضــای زندگــی مســالمت‌آمیز را فراهــم 

کننــد در عیــن ایــن کــه اختلافــات خــود را در 

فضــای علمــی و مودبانــه و محترمانــه مطــرح 

می‌کننــد.« )شرفــی، 1401( 

حــال ســوال مــا از ایشــان ایــن اســت کــه بــرای 

ــی و  ــه مطــرح شــدن فضــای علم ــه زمین اینک

ــا  ــود، آی ــم ش ــا فراه ــات در آنج ــرح اختلاف ط

لازم نیســت ابتــدا بــه یــک همزیســتی برســیم 

کــه به‌طــور اجمالــی بــا مــا همــراه شــوند تــا 

ــر  ــه بحث‌هــای علمــی فراهــم شــود؟ اگ زمین

ــاری  ــیت‌زا پافش ــع حساس ــدا روی مواض از ابت

کنیــم آیــا اصــا فرصتــی بــرای تشــکیل محافــل 

علمــی و طــرح اختلافــات در آن‌جــا ایجــاد 

می‌شــود؟!

از مجمــوع مباحثــی کــه مطــرح شــد مشــخص 

ــار اشــکال مطــرح شــده،  ــه از چه می‌شــود ک

بــا شــهید  نیســت و حــق  هیچکــدام وارد 

بهشــتی اســت. اشــکال ســوم و چهــارم کــه بــه 

هیــچ وجــه وارد نبــود. در مــورد اشــکال اول و 

دوم نیــز معلــوم شــد کــه موضع‌گیــری شــهید 

بهشــتی، موافــق مبنــای ایشــان در بحــث 

نظــام سیاســی اســام اســت امــا اینکــه آن مبنــا 

پذیرفتــه شــود یــا خیــر، بحــث دیگــری اســت 

ــه آن اشــکال داشــته باشــد  ــر کســی ب ــه اگ ک

ــا خواهــد بــود. اشــکال بــه مبن

در   ،)1400( ســیدمحمد  بهشــتی،  حســینی 

مکتــب اســام، تهــران: انتشــارات روزنــه.

قــم:  نهج‌البلاغــه،   ،)1387( محمــد  رضــی، 

الهــادی.

 ،)1402( دیگــران  و  محمدمهــدی  رفیعــی، 

سیاســت بهشــتی، قــم: انتشــارات طــه. 

ــتفتائات،  ــاصر )1427(، اس ــیرازی، ن ــکارم ش م

قــم: انتشــارات مدرســه علــی ابــن ابــی طالــب.

تمــام   ،)1426( ســیدصادق  موســوی، 

الأعلمــی  مؤسســة  بیــروت:  نهج‌البلاغــه، 

. ت عــا للمطبو

ــائل،  ــح المس ــین )1389( توضی ــری، حس مظاه

فرهنگــی  موسســه  انتشــارات  اصفهــان: 

الزهــرا. مطالعاتــی 

شرفــی، فرشــید )1401(، نقــدی کوتــاه بــر 

چهــار موضــع نادرســت شــهید بهشــتی )رض( 
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